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گروه حوادث/  خانواده پســر جوانی که در جریان یک درگیری به دســت پسر همسایه 
کشــته شــده بود هنگام اجرای حکم اعدام قاتل، به حرمت اعیاد قربان و غدیر از این 

کار صرف نظر کرده و برای سه ماه به وی مهلت زندگی دادند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شامگاه 12 آبان سال 89 درگیری مرگباری 
بیــن دو پســر جــوان مقابل خانــه ای در کهریــزک به پلیــس اعلام شــد و جوانی که 
زخمــی شــده بود بلافاصله به بیمارســتان منتقل شــد اما زخمی کــه از ناحیه پهلو 

خورده بود او را به کام مرگ کشاند.
مرگ پســر 25 ســاله تحقیقات را برای رازگشــایی از این جنایت شــبانه در مسیر 
جدیدی قرار داد. در تحقیقات میدانی مشخص شد شب حادثه پسر جوانی به نام 
شایان به مقابل خانه مقتول آمده و لحظاتی بعد بین مقتول به نام سهراب و قاتل 
درگیری رخ می دهد. در این درگیری شــایان ضربه ای با چاقو به مقتول می زند و از 

محل متواری می شود.
با شناســایی هویت متهم فراری که یکی از هم محلی های مقتول بود، مأموران 

وارد عمل شــده و متهم جوان را دســتگیر کردند. شــایان در تحقیقات با اعتراف به 
جنایــت گفــت: نمی خواســتم او را به قتل برســانم، به ســراغش رفتم تــا با او کمی 
صحبت کنم و دســت از ســر خواهرم بردارد. ســهراب مدتی بود کــه برای خواهرم 
ایجــاد مزاحمت می کرد و چنــد باری به او تذکر داده بودم. اما بی فایده بود، شــب 
حادثه تصمیم گرفتم به سراغش بروم تا با او صحبت کنم. اما درگیری بین ما بالا 
گرفت و من دســت به چاقو شــدم. بدنبال اعتراف متهم جوان و بازســازی صحنه 
قتل، پرونده او برای صدور حکم به دادگاه ارجاع شد. باتوجه به درخواست اولیای 
دم، اعتــراف متهــم بــه جنایت و مدارک و شــواهد موجــود در پرونده، دادگاه پســر 
جوان را به قصاص محکوم کرد. با تأیید این حکم در دیوانعالی کشــور و با گذشــت 
حدود 10 ســال از این جنایت، پسر جوان چند روز قبل برای اجرای حکم پای چوبه 
دار رفــت امــا در آخریــن لحظــات بــا تلاش واحــد صلح و ســازش دادســرای امور 
جنایــی، اولیای دم اعــلام کردند به حرمت ماه حج و اعیاد پیش رو به متهم 3 ماه 

مهلت می دهند.بدین ترتیب پسر جوان بار دیگر به زندان برگشت. 

 سه ماه مهلت زندگی 
                برای پسر اعدامی

 پلمب 4 صرافی 
و دستگیری 51 اخلالگر بازار ارز

گــروه حــوادث/ 51 اخلالگــر ارزی در دومیــن طرح سراســری مبارزه با 
اخلالگــران بــازار ارز دســتگیر و بیــش از یک میلیــون و 300 هزار انواع 
ارز از آنها کشــف شد.  سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی ناجا در تشــریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: با توجه به 
نوســانات اخیر بازار ارز و حضور ســوداگران ارزی و اقدامات آنها برای 
متشــنج کــردن این بــازار، بــرای مقابله و برخــورد قانونی بــا مجرمان 
ارزی؛ دومیــن طــرح سراســری مبارزه بــا اخلالگران بــازار ارز به مدت 
72 ساعت اجرا شد.در طرح مذکور 51 سوداگر و اخلالگر ارزی دستگیر 
و چهــار صرافــی متخلــف پلمــب و بیــش از یــک میلیــون و 300 هزار 
انواع ارز کشف شد. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه متهمان 
دســتگیر شده برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، 
گفــت: امنیــت اقتصادی مردم خــط قرمز این پلیس بــوده و پلیس با 

برهم زنندگان امنیت اقتصادی بشدت برخورد قانونی می کند. 
ë بازداشت سرشبکه اصلی

دربــاره  نیــز  پایتخــت  پلیــس  رئیــس   - رحیمــی  حســین  ســردار 
دســتگیری یکی از مهمترین عناصر اخلال در بــازار ارز گفت: این فرد 
که هم »معاملات فردایی« انجام  می داد و هم یک شبکه 30 نفره را 
رهبری می کرد در یکی از شــهرهای غرب کشور دستگیر شد . ماموران 
پلیــس پایتخت از مــدت ها قبل این فرد را تحت نظر داشــتند و حتی 
خــود فــرد مجرم نیز بــا اطلاع از تحــت تعقیب بودنــش، در صندوق 
عقب خودرو جابجا می شــد.  در ادامه ایــن عملیات حدود 24 نفر از  
اعضای باند وی نیز که در فضای مجازی و حقیقی فعالیت می کردند 

و اقداماتشان بر نوسانات بازار ارز تاثیر زیادی داشت دستگیر شدند.

 حبس ، تبعید و شلاق 
مجازات ربودن مردان ثروتمند

گروه حــوادث/ اعضای باند 7 نفره که برای اخــاذی میلیاردی اقدام 
به ربودن ســریالی یک برج ســاز و 3 مدیرعامل شرکت های معروف 
کشــور کــرده بودند با حکــم دادگاه به زندان، تبعید و شــلاق محکوم 

شدند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
از اســفند ســال 9۶ به دنبــال شــکایت یــک برج ســاز آغاز شــد. وی در 
توضیحاتــش به مأموران گفت: ســاکن منطقه ظفر هســتم روز حادثه 
وقتــی برای انجــام کاری از خانه خارج شــدم 3 مرد جــوان با معرفی 
خودشــان به عنــوان مأمور پلیس، خــودروام را متوقف کردند و مدعی 
شــدند کــه حکم جلبــم را دارنــد. در ابتدا مقاومــت کردم امــا آنها به 
پاهایــم شــوکر زدنــد و بــه زور من را ســوار یــک ون کردند و به حاشــیه 
تهران بردند. پس از آن کارت شناسایی و عابر بانکم را از من گرفتند و 
18 میلیون تومان از حســابم برداشت کردند. بعد هم از من خواستند 
کــه به آنها 5 میلیــون دلار پول پرداخت کنم. مــن هیچ کدام از آنها را 
قبــلًا ندیده بودم و با کســی هم خصومتی ندارم امــا فکر می کنم آنها 

توسط فرد دیگری اجیر شده بودند.
پــس از اظهــارات شــاکی، ردیابــی عامــلان آدم ربایی آغاز شــد و از 
طریــق شــماره پــلاک خودرو ســارقان 3 متهم شناســایی و بازداشــت 
شدند و به اتهام آدم ربایی و سرقت در شعبه دهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه شدند.
ë شناسایی سرکرده باند 

را  بانــد  ســرکرده  مــا  کردنــد:  عنــوان  متهمــان  دادگاه  جلســه  در 
ندیده ایــم فقط تلفنی بــا او صحبت کرده ایم. او در ازای پرداخت پول 
از ما خواســت تا مرد برج ســاز را ســوار خودرو کنیم و از او پول بگیریم. 
بعــد از ایــن ادعاها پرونده بــرای تکمیل تحقیقات بــار دیگر به پلیس 

آگاهی برگردانده شد.
با تکمیل تحقیقات و بررسی شماره تلفن ها مرد میانسالی ردیابی 
و بازداشــت شــد و در بررسی های بیشتر مشخص شــد که این شخص 
پیش تر هم با همین شــیوه 3 مدیرعامل شــرکت های معتبر را ربوده 

است.
یکی از شــاکی ها که مدیرعامل یکی از شــرکت های گلدیران است، 
گفــت: مدتــی قبل از ســوی چنــد مرد ناشــناس که خودشــان را مأمور 
معرفــی کــرده بودنــد ربوده شــدم و آنهــا در قبال دریافــت چند فقره 

چک آزادم کردند.

ë محاکمه سردسته باند و همدستانش
صبح روز گذشــته 7 متهم به اتهام مشــارکت در آدم ربایی، ضرب 
و جرح، غصب عنوان، اســتفاده از اسناد جعلی در شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتــدای جلســه مــرد برج ســاز گفــت: من رئیــس بانــد را از قبل 
می شــناختم. او بــه دفتــر کار یکــی از دوســتانم کــه صاحــب معــدن 
بــود رفــت و آمــد داشــت و بعد از دســتگیری فهمیــدم او مدیــر دفتر 
پســرعمویش که صاحب معدنی بزرگ اســت بوده و از همین طریق 

هم نقشه آدم ربایی را کشیده است.
مدیر شــرکت گلدیران نیــز عنوان کرد که متهمــان از وی 3میلیون 
یــورو پول خواســته بودنــد و 2 شــاکی دیگر پرونــده نیز بــرای متهمان 

درخواست اشد مجازات کردند.
وقتــی متهم اصلی به اســم اصغر به جایگاه رفــت همه اتهام ها را 
رد کــرد و گفــت: من بی گناهــم و متهمان دیگر بی دلیل مــرا به عنوان 

رئیس معرفی کرده اند.
در ادامه 3 متهم بازداشتی پرونده به قاضی گفتند: اصغر سرکرده 
باند بود و خودش را فردی نیکوکار معرفی کرده بود و از این طریق به 
ما نزدیک شد. او پس از مدتی به ما گفت اگر این افراد را برباییم پول 

خوبی به ما می دهد.
3 متهــم دیگــر نیز که بــا وثیقه آزاد بودند مدعی شــدند: از نقشــه 

آدم ربایی مطلع نبودند و اصغر آنها را فریب داده بود.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود 
در پرونــده، اصغــر را به 15ســال زندان، 2ســال تبعید به شهرســتانی 
دورافتــاده و 50 ضربــه شــلاق محکوم کردند و ســه همدســت وی نیز 
هرکدام به 3 ســال زندان محکوم شــدند و سه متهم دیگر پرونده هم 

از اتهام آدم ربایی تبرئه شدند. 

به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، 
رســیدگی به این پرونده از اواسط خرداد 
امســال به دنبال درگیری خونین مقابل 
یــک قنادی در محمدشــهر کرج شــروع 
شــد. مأموران گشــت کلانتری بــا اطلاع 
از ایــن ماجــرا در محل درگیــری حضور 
یافتنــد و بــا پیکر خونین مــرد جوانی به  
نام رســول روبه رو شدند. خیلی زود تیم 
پزشــکی در محــل حادثه حضــور یافت 
امــا به رغــم تــلاش پزشــکان رســول در 
اثــر ضربه چاقو و شــدت خونریزی جان 

باخت.
از  ویــژه ای  تیــم  ترتیــب  بدیــن 
کارآگاهان جنایی در صحنه مستقر شده 
و به دســتور بازپرس کشــیک قتل جسد 

رســول بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد. 
ضارب که مرد 41 ســاله ای به نام احمد 
بــود در همان صحنه جنایت بازداشــت 
شــد و بــرای بازجویــی بــه اداره پلیــس 

انتقال یافت و به قتل اعتراف کرد.
بــه  پلیــس  تحقیقــات  ادامــه  در 
پرداخــت  مقتــول  همســر  از  بازجویــی 
کــه وی بــه مأمــوران گفت: مدتــی قبل 
از احمــد - قاتــل- جداشــده و با رســول 
ازدواج کرده بودم از همســر اولم پسری 
پــدرش  نــزد  کــه  به نــام علــی داشــتم 
زندگــی می کرد اما شــوهر ســابقم وقتی 
فهمید مــن ازدواج کــرده ام دیگر اجازه 
نداد پســرم را ببینم. مــن بارها از احمد 
خواســته بــودم که اجــازه دهد پســرم را 

ببینم رســول هم خــودش این موضوع 
پیامک هــای  حتــی  و  می دانســت  را 
درخواســت ملاقــات مــن و فرزنــدم را 
خودش برای احمد می فرستاد اما او هر 
بار به بهانه ای مانع این ملاقات می شد.

 تــا اینکه روز حادثه رســول به ســراغ 
بــا او صحبــت کنــد و  تــا  احمــد رفــت 
رضایتــش را بــرای اینکه مــن فرزندم را 
ببینــم جلب کنــد. احمد قناد بــود و در 
یک شیرینی فروشــی در محمدشهر کار 
می کرد اما نمی دانم چه اتفاقی بینشان 
افتــاد کــه با هــم درگیــر شــده و احمد با 
چاقویی که داشته است رسول را به قتل 

رساند.
احمــد پــس از اعتــراف بــه جنایتــی 
که مرتکب شــده بود صبح روز دوشــنبه 
پنجم مــرداد در شــعبه یکم دادســرای 
جنایــی اســتان البــرز به ریاســت قاضی 
محمــد عنبــری تحــت بازجویــی قــرار 

اولیــای دم  ابتــدای جلســه  گرفــت. در 
خواستار اشــد مجازات و قصاص متهم 

شدند.
بازپــرس  مقابــل  در  متهــم  آنــگاه 
ایســتاد و درحالــی که در اظهــارات خود 
دفــاع قابــل قبولــی بــرای ارتــکاب ایــن 
جنایــت نداشــت مدعــی شــد کــه هیچ 
انگیزه قبلی برای کشتن مقتول نداشته 
اســت و فقط از روی خشــم و عصبانیت 

ناگهانی وی را به قتل رسانده است.
تفهیــم  از  پــس  عنبــری  بازپــرس 
اتهام بــه متهم و دریافــت اعتراف های 
او بــا توجــه به گــزارش مأمــوران نیروی 
انتظامی و تحقیقات تیم جنایی پلیس 
شــاهدان  اظهــارات  همچنیــن  آگاهــی 
درگیری کیفرخواســت او را به اتهام قتل 
عمد صادر کرد و متهم روانه زندان شد 
تا به زودی در دادگاه کیفری اســتان البرز 

پای میز محاکمه برود. 

قاضی محمد عنبری بازپرس شــعبه یکم دادســرای امورجنایی 
استان البرز

کنترل خشم در هر شرایطی یک مهارت است و فرد باید بیاموزد 
که چگونه در شــرایط بحرانی خشــم و رفتار خود را کنترل کند. نکته 
مهمتــر اینکه برای حل برخی اختلافات می تــوان به صورت قانونی 
اقدام کرد تا در جریان رفتارهای پرتنش خشونت قرار نگیریم. بیشتر 
قتل ها در شــرایط غیرعادی و در زمانــی رخ می دهد که تحمل و توان 
ذهنی فرد در ســطح پایینی قرار گرفته اســت وقتی که خشم بر شما 
مستولی می شود، اگر نتوانید آن را مهار کنید اتفاقات جبران ناپذیری 

رخ می دهد.
هر آدمی ممکن اســت عصبانی شــود اما هر کســی که عصبانی 
شد مجنون نیســت و عصبانیت رافع مســئولیت کیفری نیست و 
اگر تشــخیص دهیــم که کســی به علت عصبانیــت مرتکب عملی 
شده است سبب نمی شود که او را فاقد مسئولیت تشخیص دهیم 
و با معاینات دقیق در پزشــکی قانونی و نتیجه آزمایشات روانی این 
دو مســأله تمیز داده خواهد شــد. بنابراین کســی نمی توانــد با بیان 
اینکه من در یک لحظه عصبانی شــدم فردی را به قتل برساند و باید 

پاسخگوی اعمالش باشد. 

جنایت مرد قناد به خاطر همسر سابق 
گــروه حوادث/ مرد قناد که در جریان درگیری با شــوهر همســر ســابقش او را با ضربه 
چاقو به قتل رســانده بود صبح دیروز در مقابل بازپرس شــعبه یکم دادسرای جنایی 

البرز به جنایتش اعتراف کرد.

ســنگین  خودروهــای  پارکینــگ  در  آتش ســوزی  حــوادث/  گــروه 
کرمانشاه با مصدومیت 5 نفر پایان یافت.

»جلیل بالایی«، مدیرکل مدیریت بحران اســتان کرمانشاه در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات آتش ســوزی در پارکینگ 
خودروهای سنگین در کرمانشاه گفت: این آتش سوزی در ساعت 
11:1۵ ظهــر سه شــنبه در محلــه دولت آبــاد ســر چهــل متــری در 
پارکینگ خودرو اعتماد اتفاق افتاده است. با اعلام موضوع تمام 
نیروهای امدادی از جمله آتش نشانی و اورژانس به محل حادثه 
اعــزام شــدند و حتــی از پالایشــگاه و مرکــز پخش نفت نیــز برای 

اطفای حریق نیرو اعزام شده است.
وی درباره علت این حادثه خاطرنشان کرد: هنوز علت حادثه 
مشخص نیست، اما این مکان پارکینگ  خودروهای سنگین است 

که به احتمال زیاد محموله آنها مواد سوختنی بوده است.
»مجتبــی خالدی«، ســخنگوی اورژانس کشــور نیــز گفت: این 
حادثــه در پارکینــگ تانکــر حمل ســوخت رخ داده اســت و ۵ نفر 
مصدوم شده اند که ۴ نفر از آنها از نیروهای آتش نشانی بوده اند. 
طبق دســتور و اطلاع رســانی فرمانــده میدان حدود ســاعت یک 
و نیــم بعــد از ظهر عملیــات اطفــای حریق به طور کامل توســط 
تیم های عملیاتی آتش نشــانی به پایان رسید و وضعیت سفید و 

پایان عملیات به تمامی واحدها اعلام شد. 

 آتش در پارکینگ 
          خودروهای سنگین

گــروه حوادث/ مــرد معتــاد که جســد زنــی را درون چرخ دســتی 
انداختــه و بــا خود می بــرد وقتی متوجه کارگران شــهرداری شــد، 

گاری دستی را با جسد رها کرد و گریخت.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 4 بعدازظهر 
دوشــنبه 6 مــرداد کارگــران شــهرداری در پارکی واقــع در خیابان 
مــرادی، میدان قزوین به مرد معتادی مشــکوک شــدند که گاری 
به دســت در حــال انتقــال کارتــن پاره یــک اجــاق گاز بــود. با این 
تصــور که مرد معتاد زباله جمع کن اســت بــه طرف او رفته و از او 

خواستند تا داخل گاری را ببینند.
اما مرد معتاد با دیدن کارگران شــهرداری ناگهان وحشت زده 
گاری را رهــا و فــرار کــرد. کارگــران شــهرداری که از ایــن رفتار مرد 
متعجب شــده بودند به ســراغ گاری رها شده رفتند اما به محض 
کنار زدن کارتن پاره با جسد زن جوانی روبه رو شدند. بدین ترتیب 
موضوع به مأموران کلانتری 115 رازی و سپس به بازپرس کشیک 

قتل پایتخت اعلام شد.
بدیــن ترتیب تیــم تحقیــق راهی محــل شــدند، در تحقیقات 
اولیه آنها با جسد زن جوان در حالی مواجه شدند که چند ساعتی 
از مرگ وی می گذشــت اما به شــدت بدبو و کثیــف بود. همچنین 
روی بدنــش آثار خراشــیدگی، درگیری یا کبودی وجود نداشــت و 

آثاری از خفگی و قتل نیز به چشم نمی خورد.
در تحقیقــات میدانــی نیزکارآگاهــان دو لنگــه کفــش کتانــی 
مردانــه پیدا کردند که نشــان می داد مرد معتاد هنــگام فرار آنها 
را جا گذاشــته اســت. بازپرس محمدجواد شــفیعی دستور انتقال 
جسد به پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت مرگ را صادر 

کرد.
همچنین بازپرس شــعبه پنجم دادســرای امــور جنایی تهران 
دســتور بررســی پرونده های فقدانی و شناسایی هویت زن جوان و 

شناسایی و بازداشت مرد معتاد را صادر کرد. 

 جسد زنی 
       روی گاری دستی

نگاه کارشناس

ســرکلانتر پنجــم پلیس پیشــگیری تهران بــزرگ  در 
رابطه با شگرد عجیب اعضای این باند گفت: مدتی 
قبــل بــا شــکایت های ســریالی مالــکان خودروهــای 
پرایــد مبنی بر ســرقت باتــری مواجه شــدیم. پس از 
بازبینی دوربین های مداربســته متوجه شــدیم که دو 
مرد به همراه یک زن ســوار بر خودروی پرشیا مقابل 
خودروهــای پرایــدی کــه در کنــار خیابان پــارک بوده 
توقف کرده و باتری های آنها را به ســرقت می بردند. 
در حالی که ســارقان طوری صحنه سازی کرده بودند 
که به نظر برسد سومین عضو این باند خانم است اما 
در بررسی هایمان متوجه شدیم که او مردی است که 
مانتو و شال زنانه به تن کرده تا خود را زن نشان دهد. 
سرهنگ حسن وند ادامه داد: با شناسایی محل تردد 
ســارقان، آنها شناســایی شــدند و زمانی کــه مأموران 
برای دســتگیری آنها وارد عمل می شــوند؛ در جریان 
تعقیــب و گریــز به عمــد بــا موتورســیکلت مأموران 
تصادف کرده و باعث مجروح شدن این مأمور شدند 

اما در نهایت هر سه متهم را بازداشت کردیم.
ë گفت و گو با مرد زن نما

شبی چند سرقت انجام می دادی؟
حــدوداً 10 تا 15 باتری پراید را ســرقت می کردیم 
باتری ها را 70 هــزار تومان می فروختیم در حالی که 

قیمت این باتری ها خیلی بیشتر بود.
چرا لباس زنانه می پوشیدی؟

من ســابقه دار بودم و می دانستم که دوربین های 
مداربســته تصویرم را می گیرد. برای همین تصمیم 

گرفتم که موهایم را رنگ کنم و لباس زنانه بپوشم تا 
هم پلیس تصور کند که دو مرد و یک زن برای سرقت 
می روند و هم هویتم نامعلوم بماند. حتی اســمم را 

هم تغییر داده بودم و به من می گفتند »خندان«.
ë سرقت خودرو به بهانه استخدام راننده

یکــی دیگــر از متهمــان دســتگیر شــده در ایــن 
طــرح مــرد جوانی اســت کــه قرص هــای روانگردان 
می فروخــت امــا ایــن بــار بــه اتهام ســرقت خــودرو 
دستگیر شده اســت. متهم درباره شگرد خود گفت: 
ســوژه هایم را در پارک هــا شناســایی می کــردم و بــه 
سراغشــان رفته و طرح دوستی می ریختم. می گفتم 

خودروی شاســی بلندم را به دوستم امانت داده ام و 
خــودم نیاز به راننده دارم تا یکــی دو روزی همراهم 
باشــد بعد اعتمادشــان را جلب می کردم و مقداری 
هم پــول به آنها مــی دادم آنها هم قبــول می کردند 
راننــده مــن بشــوند. بعــد از یکــی دو روز کــه ســوار 
خودروشــان می شــدم از آنهــا می خواســتم مــرا بــه 
مغازه ای ببرند تا سوئیچ خودروی شاسی بلندم را که 
دســت صاحب مغازه است بگیرم. زمانی که راننده 
از خودرو پیاده می شــد خودرو را به سرقت می بردم. 
بعد هم لوازم داخل آن را ســرقت کــرده و خودروها 

را رها می کردم. 

  سرقت باتری خودرو 
با لباس و آرایش زنانه

گــروه حوادث/ مرد جوان که با موهایی رنگ شــده 
و لباس و آرایش زنانه دســتگیر شده بود به سرقت 
ده هــا باتری خــودرو اعتراف کــرد. این مــرد یکی از 
635 متهمی اســت که در سی و هفتمین مرحله از 

طرح رعد بازداشت شده است. 

گــروه حــوادث/ پســر نوجــوان کــه بــرای خریــد بازی 
اینترنتــی مخفیانه از حســاب مادرش پول برداشــت 

کرده بود از سوی پلیس لو رفت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، هفدهم 
خردادمــاه خانمی 40 ســاله ســاکن  جنــوب تهران با 
ارائه شــکایتی از دادســرای مبارزه با جرایــم رایانه ای 
)ناحیــه 31 تهران( به پلیس فتا مراجعه کرد و اظهار 
داشت، مبلغ 60 میلیون ریال از حساب وی برداشت 

 خرید پنهانی بازی اینترنتی 
با کارت مادر

شــده اســت.  شــاکی ادامه داد، این مبالغ از حســاب 
پس اندازم به دفعات مختلف برداشت  شده است 

در حالی که کارت من دست کسی نبوده است .
بدین ترتیب  بررســی موضــوع در اختیار تیمی از 
مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و کارآگاهان دریافتند 
که ســامانه پیامکی حساب بانکی شاکی فعال نبوده 
و او پس از گذشــت چند روز متوجه سرقت از حساب 
کارتی اش می شده است و تکرار این کسری موجودی 
موجب شــده به پلیــس فتا برای شناســایی متهم یا 
متهمــان مراجعــه کنــد. ســرهنگ »داود معظمــی 
گــودرزی«، رئیس پلیس فتا تهران در این باره گفت:  
در گام بعدی از تحقیقات پلیســی مشــخص شد که 
تراکنش هــای پولی از گوشــی هوشــمند خود شــاکی 

انجام شده است و احتمال کپی برداری از کارت های 
شاکی و یا سرقت های اینترنتی ضعیف شد.

در ادامه مشــخص شــد کــه ایــن زن  دارای فرزند 
نوجوانی است  و در این مرحله از شاکی خواسته شد 
که بــه همراه فرزند خود به پلیــس فتا مراجعه کند. 
این مقام پلیسی تصریح کرد: با حضور فرزند شاکی 
بــه پلیس فتــا وی معترف شــد، بــدون اجــازه پدر و 
مادرش رمز دوم و رمز پویای کارت مادرش را فعال 
کرده اســت و برای خرید بازی های آنلاین از حســاب 
بانکــی اش مبالغــی را برداشــت کرده اســت. اما زن 
جوان وقتی علت کســری موجودی خود و برداشــت 
بــدون اجــازه فرزنــدش را دریافت از ادامه شــکایت 

خود منصرف و خواهان مختومه شدن پرونده شد.   


